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فهرست



مقدمه
از دير باز، شعر، آيينه انديشه‌ها و باورهاي جامعه بوده است. اعتقادات 
مردم زمان‌هاي متفاوت را در سيماي شعر آن زمان به روشني مي‌توان 
و  جامعه  جاري  خرافه‌هاي  و  درست  و  غلط  باورهاي  كرد.  مشاهده 
انديشه‌هاي موجود در لايه‌هاي پنهان و آشكار قومي، در شعر آن روزگار 
نمود روشني دارد؛ و مي‌توان با شعر آن زمان، قضاوت درستي از وضعيت 

فرهنگي، فكري و ديني آن جامعه به‌دست آورد.
آيين و مكتب هر جامعه‌اي به مراتب بيشتر از هر جريان ديگري در شعر آن 
روزگار ثبت شده است. و اين امر نشان از اهميت موضوع و تأثيرگذار بودن 
آيين و مكتب، در دل جوامع است. و ناگفته پيداست كه اگر زبان شعر، رنگ 
غيرواقعي در بازتاب آيين جامعه برخود بگيرد، اين ناراستي تداوم ميي‌ابد و 
در نهايت به آيين و مكتبي متفاوت از مكتب حقيقي ختم مي‌شود؛ به دين 
و آييني ختم مي‌شود كه سرشار از خرافه‌ها و تفكرات سطحي و باورهاي 

بي‌اساس است.
از اينجاست كه خطير بودن موضوع آشكار مي‌شود و حساس بودن 
مسئله، خود را نشان مي‌دهد. با نگاه درست به اين قضيه، ضروري مي‌نمايد 
در بي‌پيرايگي و زلالي شعر آييني بايد فعاليتي گسترده داشت و گامي بلند 
برداشت. و اين مهم، همت بلند شاعران ديني و متعهد و خدمتگزاران در 

عرصه گسترش فرهنگ ديني را مي‌طلبد.
 مداحان، زبان گوياي اين حركت ديني هستند و در واقع رسانه‌ي مؤثر 
در انتقال انديشه ديني به جامعه‌ مي‌باشند و شعر، اصلي‌ترين شيوه‌اي است 
كه مداحان در انتقال مفاهيم ديني از آن بهره مي‌برند و بديهي است اگر 
زبان شعر در انتقال مفاهيم معرفتي و آييني دچار انحراف شود جامعه‌ي 
مداحان- كه عاملان مهم اين اتفاق هستند- نيز به تبع اين جريان غلط، از 

رسالت اصلي خود منحرف خواهند شد.
اين مجموعه، گامي است در راستاي تقويت اين رسانه كه سعي شده 
است شعرهاي بي‌پيرايه از لحاظ خرافه، غلو و ... در مدح و منقبت حضرت 
و خواهر  الثناء  و  التحيه  آلاف  عليه  الرضا  موسي  بن  علي  ثامن‌الحجج 
گرامي‌شان، كريمه‌ي اهل بيت حضرت فاطمه معصومه انتخاب شود 
و سروده‌هايي زلال و سرشار از معارف بلند ديني كه برگرفته از منابع اصيل 
اسلام و كتب معتبر شيعي است گرد آيد تا رسالت شعر شيعي و مداحان اهل 



بيت با سلامت و عاري از هر گونه انحراف به سرمنزل مقصود برسد.
لازم به ذكر است CD سرودهاي اين مجموعه كه درآن سبك هاي 

خوانش سرودها بيان شده است به پيوست تقديم مي شود.
اميد است اين اثر مورد قبول پيامبراعظم  و خاندان نور قرار 

گيرد و رضايت پروردگار عالم را به همراه داشته باشد.

آستان قدس رضوي
معاونت تبليغات وارتباطات اسلامي
اداره امورفرهنگي





مجموعه 
شـعــر
حضرت 
معصومه

   
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السلام علیک یابنت ولی الله

حضرت فاطمه معصومه  در سال201 هجری به دیار 
ایران روی آوردند اما وقتی به ساوه رسیدند بیمار شدند 
چقدر  قم  تا  فرمودند  که  آن حضرت  سوال  پاسخ  در  و 
فاصله است؟ گفتند ده فرسنگ؛ سپس بی بی به همراهان 
خود فرمودندکه ایشان را به قم ببرند. آن‌گاه وقتی آل سعد 
و بزرگان شهر از حرکت فاطمه معصومه به سوی قم 
با خبر شدند از ایشان استقبال با شکوهی به عمل آوردند 
آن حضرت به خانه موسی ابن خزرج  سعد اشعری وارد 
شدند مدت هفده روز در آن خانه اقامت کردند و بر اثر 
بیماری  در حالی که  هجده سال از سن مبارکشان گذشته 
مطهرآن  بدن  و  فرمودند  رحلت  بودند  نکرده  دواج  از  و 
و  حرم  اکنون  هم  که  جایی  بابلان  مقبره  در  را  حضرت 
زیارتگاه ایشان است دفن کردند. ابتدا زینب دختر حضرت 
 529 سال  در  کردند  بنا  قبر  بر  بوریا  از  سقفی   جواد
هجری قمری شادبیگم از زنان خاندان امیرتیمورگورکانی 
به  قمری   هجری   925 سال  در  و  ساخت  را  منور  گنبد 
دستور شاه اسماعیل صفوی تجدید بنا شد و بعداً فتحعلی 

شاه قاجارگنبد را طلا نمود.

روایاتی درفضیلت زیارت 
: آن مطهره معصومه

قال اباالحسن الرضا: من زارهاعارفابحقهافله الجنه.
زیارت  معرفت  با  را  القدر  جلیل  بی  بی  آن  هرکس 

کندمستوجب بهشت می باشد.
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قال الجواد: ومن زارعمتی بقم فله الجنه 
هرکس عمه‌ام را در قم زیارت کند مستوجب بهشت است.

حضرت صادق  فرمودند: وستدفن فیهاامراه من اولادی 
تسمی فاطمه فمن زارهاوجبت له الجنه.

به زودی درقم زنی از اولاد من دفن می شود که نامش 
فاطمه است هرکس وی را زیارت کند، بهشت بر او واجب 

می شود.
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خلاصه ایی ازفضایل 
 حضرت فاطمه معصومه

پدر  که  است  آمده   زهرا فاطمه  حضرت  درشأن 
بزرگوارشان حضرت رسول اکرم  بارها در مورد ایشان 
این  عین  باد.  فدایش  به  پدرش  »فداهاابوها«  فرمودند: 
جمله را حضرت موسی بن جعفر پدربزرگوارحضرت 
معصومه درشان این بی بی جلیل القدر بیان فرمودند: وقتی 
که عده ای از راه دور سوالات خود را برای عرضه به امام 
آوردند و امام کاظم  در منزل نبودند، حضرت معصومه 
سئوال‌ها را از ایشان گرفتند و پاسخ دادند. وقتی  ایشان 
در مسیر برگشت  به حضرت برخوردند جوابها را به ایشان 

عرضه کردند حضرت سه بار فرمودند: فداها ابوها.
نقل ازکتاب کشف اللئالی نوشته علامه مستنبط رحمه الله علیه 
واین نشان دهنده علامه غیرمعلمه بودن این بی‌بی عظیم‌الشان 
می‌باشد و نیز شاهد بر این مضمون روایاتی است که از طریق 
حضرت نقل شده است و نام مقدس حضرت فاطمه معصومه 

 درسلسله راویان می‌درخشد.

زیارت‌نامه مخصوص

زیارت‌نامه  داشستن  حضرت،  فضایل  مهم‌ترین  از  یکی 
فاطمه  حضرت  از  بعد  که  است  معصوم  امام  از  ماثور 
زهرا از فاطمیات، تنها بزرگواری است که زیارت‌نامه 
مخصوص از امام معصوم دارد. این زیارت‌نامه از وجود 
مقدس حضرت رضا نقل شده است. علامه مجلسی از 
بعضی کتب زیارات از علی ابن ابراهیم و او از پدرش و 
ازسعد اشعری قمی نقل می کندکه گفت در محضر امام 
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رضا  بودم به من فرمود: از برای ما در بین شما در قم 
قبری وجود داردکه هرکس او را زیارت کند عارفا بحقها 
فله الجنه سپس حضرت رضا چگونگی زیارت مرقد 
حضرت معصومه را برای سعد این چنین بیان کردند وقتی 
کنار قبر رفتی نزد بالای سر رو به قبله بایست و34  بار 
بگو الله اکبر 33 بارسبحان الله‌ و 33 بار الحمدالله آن‌گاه بگو 

السلام علی آدم صفوه الله ...تا آخر زیارت.
معجزات  و  وکرامات  علما  از  مختلفی  اقوال  و  روایات 
جهت  به  که  شده  نقل  جلیل‌القدر  بی‌بی  این  از  فراوانی 
اختصار بیان به نقل مکاشفه مرحوم آیت الله مرعشی رحمه 

الله علیه بسنده می کنیم.

علیه  مرعشی  نجفی  الله  آیت  مرحوم  الشان  عظیم  مرجع 
الرحمه فرمود: پدرم حضرت آیت الله سیدمحمود مرعشی 
به  بودکه  بسیار علاقه مند  که در نجف اشرف می‌زیست 
طریقی محل قبرشریف جده‌اش حضرت زهرا  را بیابد 
برای این مقصود، ختم مجربی )دعایی که استجابت آن به 
تجربه رسیده( انتخاب نمود چهل شب به آن مداومت کرد 
شب چهلم بعد از انجام ختم و توسل فراوان به بسترخواب 
رفت در عالم خواب به محضر امام باقر رسید امام به 

او فرمودند:  علیک  بکریمه  اهل البیت.
   سپس فرمود: خداوند به خاطر مصالحی اراده نموده که 
قبرحضرت زهرا برای همیشه و برای همگان مخفی 
باشد همان شکوه و عظمت مرقد حضرت زهرا  را 
خداوند برای قبر حضرت معصومه  قرار داده است.
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یافاطمه اشفعی لناعند الله

اگر درمان درد خويش مى خواهى بيا اين‌جا
دوا اينجا، طبيب دردها اين‌جا

شكسته بالى ما مى دهد بال و پرى ما را
اگر از صدق دل آريم روى التجا اين‌جا

طلب كن با زبان بى زبانى هر چه م‌ىخواهى
كه سر داده است گل‌بانگ اجابت را خدا اين‌جا

به گوش جان توان بشنيد لبيكّ خداوندى
نكرده با لب خود آشنا حرف دعا اين‌جا

هزارن كاروان دل در اين‌جا مى كند منزل
اگر اهل دلى اى دل، بيا اين‌جا، بيا اين‌جا
دل ديوانه‌ي من هم‌چو او گمك‌رده‌اى دارد

ز هر درد آشنا گيرد، سراغ آشنا اين‌جا
ز هر سو جلوه‌اى دل را به خود مشغول م‌ىدارد

هزاران پرده مى بينند ارباب صفا اين‌جا
صداى پاى او در خاطر من نقش مى بندد
مگر مى آيد آن آرام جان‌ها از وفا اين‌جا؟

به بوى يوسف گم‌گشته م‌ىآيد، مشو غافل
توانى چنگ زد بر دامن خيرالنسّا اين‌جا
شكوه بارگاه حضرت معصومه را نازم

كه مى سايند سر بر درگه او اوليا اين‌جا
مشو از حرمت اين بارگه غافل كه مهدى را

زيارت كرده‌اند اهل بصيرت بارها اين‌جا
حريمش را اگر دارالشّفا خوانند، جا دارد

كه مى بخشد خدا هر دردمندى را شفا اين‌جا
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علاج درد بى درمان كند لطف عميم او
نبايد بر زبان آورد حرفى از دوا اين‌جا!
حديث عشق با »پروانه« مى گوىي، نمى دانى
كه مى سوزد بسان شمع، از سر تا به پا اين‌جا

محمدعلي مجاهدي
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قطعه ای از بهشت 

من به پابوسی تو آمده‌ام
شهر گل‌دسته های رنگارنگ

شهر قم، آشیان آل الله
شهر علم و دیانت و فرهنگ

گنبد دل‌گشای تو از دور
در میان مناره‌ها پیداست

امتداد حضور آینه ها
در نگاه ستاره ها پیداست

  
آه بانو، بگیر دست مرا                                              

که به جز تو مرا پناهی نیست
می توان با تو تا خدا کوچید 

کز حرم تا بهشت راهی نیست 
  

در پگاهی که با دو دست نیاز 
به ضریحت دخیل می بندم 
پر و بال دعای خود را من 

به پر جبرئیل می بندم 

  بس که شب ها ستاره می شمرم 
آسمانی شده ست دامن من 
کز گناه است عاشقی کردن 

گنه عالمی به گردن من 
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قطعه ای از بهشت خوب خدا 
آشکارا به منظر حرم ست 
طایر پرشکسته‌ي دل ما 
تا همیشه کبوتر حرم ست 

			       

محمد علی مجاهدی
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ترکیب بند کرامت 
»1«

این جا فروغ عشق و صفا موج می زند
نور خدا به صحن و سرا، موج می‌زند 

این‌جا که طور جلوه و سینای ایزدی ست
از هر کرانه نور خدا موج می‌زند 

این‌جا مطاف اهل زمین است و آسمان
وز شهپر فرشته فضا موج می‌زند 
  لبیک از زبان اجابت توان شنید

در این فضا که نور دعا موج می‌زند 
 این‌جا که رشك هشت بهشت ست و هفت چرخ 

از شش جهت فروغ ولا موج می‌زند 
  از جلوه‌ي جلال تو ای مظهر کمال

نور صفا در آینه ها موج می‌زند 
در کوی تو که ساحل امن ست وعافیت 

دریای بی‌کران صفا موج می‌زند 
  ای کعبه امید که در بارگاه تو 

نور امید در همه جا موج می‌زند 
  دستی به دستگیری دل‌ها دراز کن

وین عقده ها ز کار دل خسته باز کن 
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»2«

 ای مظهر شرافت و ای مایه حیا 
ای بر سر عفاف و ادب، سایه حیا
ای همدم عطوفت و ای هم‌نشین مهر
ای زینت شرافت و پیرایه حیا
 ای اسوه شرف که تو را پروریده اند
هم مادر کرامت و هم دایه حیا

 ای قله رفیع نجابت که بوده ای 
رکن عفاف و مکرمت و پایه حیا 
 هم زائران کوی تو، همپایه شرف 
هم محرمان کوی تو هم‌پایه حیا 
ای مایه اصالت و سرمایه ادب 
وی مایه محبت و سرمایه حیا 
ما وصف خاندان شما خوانده ایم و بس

در سوره کرامت و در آیه حیا 
من تشنه زلال فروغ محبتم

خورشید من بتاب که در چنگ ظلمتم 
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»3«
ای گلشن کرامت تو باصفاترین 

گلبوته عنایت تو دل‌گشاترین 
ای گوهر عنایت تو در محیط فیض

رخشان ترین، نفیس ترین، پربهاترین 
ای جلوه صفای تو در آب، موج زن

وی در میان آینه ها دلرباترین 
ای چشمه سار اشک تو در امتداد شب

جاری ترین، زلال ترین، باصفاترین 
 ای خط سیر آه تو از فرش تا به عرش

وی کاروان اشک تو بی انتهاترین 
ای قصه غریبی تو غربت آشنا  

وی غصه مصیبت تو جان‌گدازترین 
 ای مادر کرامت و ای دختر شرف

ای خواهر عطوفت و ای باوفاترین 
یک مدّ آه فاصله توست با دلم

سوگند می‌خورم به تو ای آشناترین 
یک تیر آه دارم و در ترکش دل ست

آن هم مدام شعله ور از آتش دل ست 



21 مجموعه شعر ویژه مداحان

»4«
 ای آستان تو حرم کبریا شده

وی خاک آستانه ی تو ماسوا شده 
ای فرش آستانه تو، شهپر ملک 
وی خاک راه تو به نظر کیمیا شده 
ای کعبه امید خلایق که درگهت

رشك منا و مروه ز سعی و صفا شده 
ای زائر حریم تو در بارگاه قدس 
مشمول فیض و رحمت بی منتها شده 
ای در تو مات چشم خدابین

اولیا  آیینه تمام نمای خدا شده 
رنگین کمان مهر به چرخ جلال توست

یا قامت سپهر به تعظیم تا شده؟ 
معصومه شفیعه تویی، اشفعی لنا 
ای شهره در شفاعت اهل ولا شده 
 گویم مدیح تو که ز لطف تو تاکنون

بر روی من هزار در بسته واشده 
گل های طبع من ز نسیم عنایتت

خرم شده شکفته شده، دلربا شده 
تا بارگاه تو حرم اهل بیت باد 
ما را اگر غمی ست غم اهل بیت باد
محمد علی مجاهدی
مدینه ی قم

اى دختر و خواهر ولايت
آيينه‌ی مادر ولايت
بر ارض و سما ملكيه در قم
آرام دل امام هفتم
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معصومه به كُنيه و به عصمت
افتاده به خاك پايت عفت

در كوى تو زنده، جان مرده
بر خاك تو عرش سجده برده

در قصر تو جبرئيل حاجب
زُوّار تو را بهشت واجب
گفتند و شنيده اند ز آغاز

كز قم به جنان درى شود باز
حاجت نبوَُد مرا برآن در
قم باشدم از بهشت بهتر

قم قبله ی خازن بهشت است
اين جا سخن از بهشت ، زشت است

قم شهر مقدس قيام است
قم خانه يازده امام است

قم تربت پاك پكير توست
ر توست اينجا حرم مُطهَّ

گر فاطمه دفن شد شبانه
نبَوَد ز حريم او نشانه

ىك گفته نهان زماست آن قبر
من يافته‌ام كجاست آن قبر
آن قبر كه در مدينه شد گم
پيدا شده در مدينه ی قم ...

مريم به برََت اگر نشيند 
  اين منظره را، مسيح بيند

سازد به سلام سَرو قد خم 
اول به تو، بعد از آن به مريم ...

روزى كه به قم قدم نهادى
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قم را شَرَفِ مدينه دادى
آن روز قرار از مَلك رفت 
ذكر صلوات بر فلك رفت

تابيد چو موكبت ز صحرا 
شهر از تو شنيد بوى زهرا

درخاك رهت ز عجز و ناله 
مى ريخت سرشك، همچو لاله
با گريه‌ی شوق و شاخه‌ی گل
 برُدند به ناقه‌ات توسل

دل بود كه بود، محفل تو 
غم گشت به دور محمل تو
آن پير كه سيد زمان بود
رويش همه را چراغ جان بود
گرديد به گردِ كاروانت
شد پاى برهنه ساربانت
بردند ترُا به گريه هودَج
تا خانه موسى ابِن خِزرَج
ازشوق تو اى بتول دوم
قم داد ندا به مردم  قم
كاى مردم قم به پاى خيزيد
از هر در و بام، گل بريزيد

آذين به بهشت قم ببنديد
ناموس خدا مرا پسنديد
قم شام نبود تا كه در آن

دشنام دهد كسى به مهمان 
قم شام نبود، تا كه از سنگ
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گردد رخ ميهمان ز خون رنگ 
قم كوفه نبود تا كه خواهر  

بيند سر نى، سر برادر ...
حاشا كه قم اين جفا پذيرد

مهمان به خرابه جاى گيرد ...
بستند به گرد ميهمان صف

قم با صلوات و - شام با كف ... 
قم مهمان را عزيز خوانند

ىك دخت ورا كنيز خوانند؟ ...
»میثم« همه عمر آن چه را گفت

در مدح و مصیبت شما گفت

غلامرضا سازگار
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دخت خورشید

اي‌ دختر عقل و خواهر دين
وى گوهر درج عز و تميكن
عصمت شده پاى بند مويت
اى علم و عمل مقيم كويت
اى ميوه شاخسار توحيد
هم‌شيره ماه و دخت خورشيد
وى گوهر تاج آدميت
فرخنده نگين خاتميت
شيطان به خاطب »قم« براندند
پس تخت ترا به قم نشاندند
كاين خانه بهشت وجاى حواست
ناموس خداى، جايش اين‌جاست
اندر حرم تو عقل ماتست
زين خاك كه چشمه حياتست
جسمى كه دراين زمين نهان است
جانى است كه در تن جهان است

اين ماه منير و مهر تابان
عكسى بود از قم و خراسان
ايران شده نور بخش ارواح
مشكات صفت به اين دو مصباح
از اين دو حرم دلا چه پرسى
حق داند و وصف عرش و كرسى
هر كس به درت به كي اميدى است
محتاج تر از همه »وحيدى« است
 آیت الله وحيد خراسانی
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جلال فاطمه
خاك قم گشته مقدس از جلال فاطمه

نور باران گشته اين شهر از جمال فاطمه
گر چه شهر قم شده گنجينه‌ي علم و ادب

قطره‌اى باشد ز درياى كمال فاطمه
تابش شمع و چراغ و كهرباى نورها

باشد از نقد جمال بى مثال فاطمه
صافى آيينه ايوان نكيو منظرش

گوشه اى از صافى قلب زلال فاطمه
عطرآگين گشته گر اين بارگاه جنتى

اين نسيم است از عبير بى همال فاطمه
بر سر ما سايه افكن از كرامت اى بتول

شد سعيد آنك‌س كه بد اندرظلال فاطمه
آفت دل‌هاست غم بر درگه معصومه‌ام
حرمت من حرمت عز و جلال فاطمه

يارب ازغم‌ها مرا برهان هم از افسردگى
عفوكن ما را به قلب پر ملال فاطمه

كبريا از درگهش كس را نكرده نا اميد
خاصه آنك‌و داشت پشتيبان مثال فاطمه

حيدرعلي معجزه
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زهراترین زینب

اي سوره نامت، تفسير اعطينا
زهرا ترين زينب ، زينب ترين زهرا
خير کثير تو، آيينه کوثر
نامت سرآغاز تکثير خوبي ها
روشن‌تر از نوري، در نور مستوري

پيدا ترين پنهان، پنهان ترين پيدا 
ماه مقيم قم، خورشيد »بيت النور«
در سايه سار توست سرتا سر دنيا
وقتي که معصومان، معصومه ات خواندند
در وصف تو لال است، شعر و شعور ما
فهم زمين عاجز، از درک اوصافت
والا مقامي تو، در عالم بالا
از آه لبريزم، از اشک سرشارم
اين قطره را درياب، درياب اي دريا

سيد محمد جواد شرافت
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عطر سیب

آن‌شب زمين هواي بهشتي دوباره داشت
آغوش آسمان به بغل ماه پاره داشت
چشمان ابر روي زمين را گرفته بود

هر قطره با خودش سبدي پرستاره داشت
دست ملک قصیده‌ای از نور می‌نوشت
واژه به واژه حرف غزل استعاره داشت
باز عطر سيب و بوي بهار و شميم ياس

بر بارش دوباره كوثر اشاره داشت
اين بار، حق به دامن موسي عطا نمود

آن كوثري كه بال ملك گاهواره داشت

اين سيب سرخ، سيب بهشت پيمبراست
اين دختر يگانه موسي بن جعفراست

مثل بهار بود هواي‌ رسيدنت
باران چيكد از رد پاي‌ رسيدنت

در پشت درب خانه‌ي تان جمع مي‌شوند
خيل فرشتگان كه براي رسيدنت_

آماده‌اند از طرف ذات كردگار
خود را فدا كنند فداي رسيدنت

خاك بهشت بهر قدم‌گاه تو كم است
آغوش نجمه بود سراي‌ رسيدنت
قلب برادرت زتب شوق آب شد

در التهاب ثانيه‌هاي رسيدنت
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در چشم خویش ذوق خدا را نگاه کن
گل‌خنده‌ي امام رضا را نگاه کن

از آن زمان كه خواهر سلطان ما شدي
بانو، شما ملكية ايران ما شدي
از آسمان وجود تو بر ما نزول كرد
تا كوثر دوباره قرآن ما شدي
منت گذاشت بر سر ما ناز مقدمت
وقتي كه آمدي تو و مهمان ما شدي

با هر قدم به سينه ما جا گرفته‌اي
يعني تو صاحب دل ما، جان ما شدي
باني خير و بركت اين خطه گشته‌اي
وقتي نسيم سبز بيابان ما شدي

يعني فقط نه جزء محبان حيدريم
»از شيعيان كشور موسي بن جعفريم«

وقتي تويي كه آينه ذات كوثري
زيبد به خادمان حريمت پيمبري
عصمت به پاي عصمت تو سجده ميك‌ند
معصومه‌اي و عصمت كبراي ديگري
اي زينبي كه عالمه بي‌معلمي!
زين رو،كني به شهر خودت علم پروري
ما هرچقدر شعر و غزل نذرتان كنيم
تو بازهم از آن‌چه كه گفتيم برتري
بي تو كميت محشريان لنگ مي‌شود
كي وقت اگر كه روي به محشر نياوري
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زهرا شدی و شمس فروزان شیعه‌ای
زهرا شدی و روز قیامت شفیعه‌ای

خود ظلمتیم، اگرچه سپیدیم با شما
یأسیم اگر، سراسر امیدیم با شما

مست اجابتند دعاها کنارتان
ما حاجت نداده ندیدیم با شما

وقتی حدیث‌های تو را حرف می‌زنند
جز وصف فاطمه نشنیدیم با شما

در قاب عکس خالی آن قبرگم شده
تصویری از بهشت کشیدیم با شما

پس آمدیم و زائر آن بی‌نشان شدیم
یعنی که تا مدینه رسیدیم با شما

امشب كه عشق مي پرد از كنج سينه‌ام
در محضر تو زائر شهر مدينه‌ام

محمد بیابانی
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آيينه فاطمه

 وقتي دلم کنار ضريح تو جا گرفت
 نوري ز فيض کوثر بي انتها گرفت
 يادم نمي رود که ز الطاف مرقدت
 هر بار قلب مردة من هم شفا گرفت
شد پاي بوس خاک در آستانه‌ات
تا از کرامت حرم تو صفا گرفت
از لحظه‌اي که وارد شهر شما شدم
فهميده ام نگاه رئوفت مرا،گرفت
وقتي به صحن آينه ات آمدم دلم
رنگي به روشنايي آئينه ها گرفت

دل آشيان گرفته، در ايوان آينه
گل داده است غنچة‌ گلدان آينه

از مرقدت شميم مناجات مي رسد
   بر مقدمت توسلِ حاجات مي رسد

وقتي كه خاكبوس حريم تو مي شوم
دستم به چشمه هاي كرامات مي رسد
ديگر چه احتياج به مهتاب و آفتاب
تا نور گنبدت به سماوات مي رسد
تا بال هر فرشته که گرم طواف توست
امواج بي کران تحياّت مي رسد
هر دم از آسمان ضريح مطهرت
عطر مزار مادر سادات مي رسد
در بين صحنِ حضرت صاحب زمان بگو
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يک عصر جمعه وقت ملاقات مي رسد؟

بانوي مهربان جهان، اشفعي لنا
اي عمة امام زمان اشفعي لنا

دستت كريم و سفرة خيرت كثير تر
هرگز نديده ايم ز تو دستگير تر

نائل به فيض كسب مقامات مي شود
در محضر تو هر كه شود سر به زيرتر

مي گفت شاعري كه بهشت است مرقدت
نه  نه، بهشت نه! به خدا بي نظيرتر

گل پوش مي شود حرم آسماني ات
با فرشي از دو بال ملائك حريرتر
با مقدم تو باغ بهار است هر كجا

حتي هزار مرتبه از قم كويرتر

نقش بهار، در حرمت بسته مي شود
گل، مات گلعذاري گلدسته مي‌شود

از نسل كوثري، كه شد اين شوره زارها...
...از بركت حضور شما، چشمه سارها 

در ساية تو جلوة خورشيد پا گرفت
اين انقلاب از تو و اين افتخارها

صبحي اگر دميده، ز نور نگاه توست
رونق نداشت بي تو در اين‌جا، بهارها

از بس سبد سبد گل ايمان چيكده است
از آسمان لطف تو بر كوچه سارها
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بر سفرة کرامت و فضلت نشسته اند
همواره زائرین تو و هم‌جوارها

اين سايه را تو بر سر من مستدام كن
با جلوه هاي معرفتت آشنام كن

آسيه آمده به ديارت ز سمت نيل
يا مي‌رسد ز عرش خدا همسر خليل
از شرق و غرب عالم امكان رسيده اند
امشب به خاک بوسي‌تان بانوان ايل
يعني عجيب نيست اگر جا گرفته اند
حتي فرشته هاي مقرب چو جبرئيل
با اشک‌هام آرزويي موج مي زند
بانو اگر ضريح تو را بسته ام دخيل
چشم اميد ما همه بر دست‌هاي توست
  فردا كه مي رسد همه جا بانگ الرحيل

آسوده خاطران هياهوي محشريم
تا زائران دختر موسي بن جعفريم
امروز اگر برات شفاعت به دست توست
فردا ولي شفاعت جنت به دست توست
فرموده اند مريم آل پيمبري
معصومه اي و چادر عصمت به دست توست
تفسير »يطعمون علي حبه« تويي
وقتي که سفره هاي كرامت به دست توست
هر شب دخيل پنجره‌هايت، هزار دل
تنها، كليد هاي اجابت به دست توست
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پر مي زند به سينة من شوق كربلا !
 بانوي من! جواز زيارت به دست توست

كي مي شود كه بال و پرم را تو وا كني؟
دل را دوباره زائر كرب و بلا كني؟

يوسف رحيمي
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حرم آل فاطمه

هر کس به احترام مقام تو خم نشد
آقا نشد، بزرگ نشد، محترم نشد

دل خسته بود و راهی این آستانه شد
دل خسته بود و راهی باغ ارم نشد

گفتند مرقدت حرم آل فاطمه است
با این حساب هیچ کسی بی حرم نشد

این حاجت من است الهی قلم شود
دستم اگر برای تو بانو قلم نشد
باز این چه لطفی است که در حق ما شده
ما شاعرت شدیم ولی محتشم نشد

می‌خواستم برای تو بهتر از این غزل

من را ببخش آن‌چه که می خواستم نشد 

مجید تال
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فروغ عترت

به ديوار و در اين بيت توحيد
فروغ عترت و قرآن توان ديد

بود اين بارگاه خلد آذين
حريم دخت هفتم خسرو دين

مزار حضرت معصومه اينجاست
رضا را خواهر مظلومه اينجاست
چو اينجا شد چراغ عشق روشن
به دلها اين حرم شد پرتو افكن
بوَُد اين درگه از ابواب رحمت
در باغى است از  باغات جنتّ

كه اشك عاشقان شد جوي‌بارش
نم‌ىگردد خزان هرگز بهارش

تو اى زائر به تعظيم شعائر
ببوس اين درگه پر نور و طاهر

بيا اين‌جا به اشك خود وضو كن
بيا جان خود اين‌جا شست و شو كن

بپا خيز و بخوان اذن دُخولش
اجازت از خدا گير و رسولش

به اذن حيدر و زهراى اطهر
به اذن يازده معصوم ديگر

قدم چون مى نهى داخل از اين در
بگو بسم اّهلل و اّهلل اكبر

زند چون حلقه بر اين در گداىي
به گوش جان او آيد نداىي
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كه: اى سائل! دعايت مستجاب است
محبّ آل عصمت، كامياب است
بخواه از رحمت حق هر چه خواهى
كه بى حدّ است الطاف الهى
»حسانا«، قم كه دارُالمؤمنين است
در بِاغ بهشت اندر زمين است

حسان
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شکوه و مجد

به نزد نور، تمنای نور لازم نیست
برای دیدن حق، کوه طور لازم نیست
بگو به موسی عمران خدا نمایان شد

به چشم موسی کاظم، ظهور لازم نیست
شکوه و مجد از این کوه نور می جوشد

به محفل شعفش وجد و شور لازم نیست
سرای مقدم او نزد نجمه خلوت شد

برای قابلگی غیر حور لازم نیست
بس است مهر و غمش بهر عرصه‌ي محشر

که غیر عشق، جواز عبور لازم نیست

به روز حشر چه باک از قیامت کبری
که دست اوست جواز شفاعت کبری

زلال عشق به پیمانه خم آمد جوش
می عفاف به میخانه قم آمد نوش

بکوش تا برسی بر مقام قم ای قوم
قیام نور تو را خواند ای تب خاموش
بهار می دمد از هر شمیم معصومش

ز گرمی نفسش عشق می شود مدهوش
نهاد پای وفا جای پای زینب هان!

مرید حضرت زهرا بخواند این چاووش

محمود ژوليده
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حبیبه ی حق

تو ای حبیبه حق، جلوه از خدا داری
که سوی خویش همه چشم ما سوی داری
به چرخ حشمت و اجلال بیشتر از، مهر
به پیش دیده اهل صفا، ضیا داری
تو آشنا نشوی گر با کسی از قدر
ولیم در همه عالم تو آشنا داری
به زايران حریم خود ای ستوده خصال
نظر ز راه محبت جدا جدا داری
به یک نگاه مس قلب ما طلا سازی
تویی که با نظر خویش کیمیا داری
به هر که می نگرم جانب تو روی آرد
تو خود نظر مگر از لطف سوی ما داری
از آن که دختر موسی بن جعفری بخدا
کنند مدح تو گر تا به حشر جا داری

حيدرعلي معجزه
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عزمی از کوه

در پی دیدن مسافر خود
گام در جاده ی خطر بگذاشت 

هر قدم با نوای یا محبوب
در دل جاده ها اثر بگذاشت

شمع جانش در آتش هجران
همچنان قطره قطره می شد آب

آری از شرم روی پرنورش
بود خورشید در میان حجاب

تا قدم روی چشم قم بگذاشت 
اشک ها زیر پاش لغزیدند

دسته گل ها به پای قافله اش
مست و خنیانگرانه رقصیدند

اشک و شور و سلام و عود و گلاب
چشم ها خیره بر کجاوه ی او

می وزید از نگاه بیمارش
عطر جانبخش ضامن آهو

نور او با نگاه مردم شهر
نقل آیینه و تبسم بود

بین گل‌ها و شور و هلهله‌ها
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هودج آسمانی‌اش گم بود

 مثل زهرا قدش خمیده شد و
عزمی از کوه پرتوان تر داشت
از نفس هاش سوز جاری بود
عمرش آهنگ رو به آخر داشت
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این مکان قم مدینه؟ آه کجاست؟
بانویی این چنین نشد بی تاب
ناله هایی ز جنس شوق سفر
بانویی خسته گوشه محراب

برخلاف مدینه، ای بانو
شهر با گریه ی تو می گریید

یکسره آه می شد و آتش 
شهر تا ناله تو را می دید

شهر مبهوت بی قراری او
لحظه ها در تب زمان گم بود

بیت های مصیبتش پیدا
واژه در ذهن شاعران گم بود
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هر غروب، آسمان دلش می سوخت
در تب ناله های جانسوزش
در دل درد و داغ ها کم‌کم
غصه شد قصه ی شب و روزش

       لحظه ای در خودش نمی گنجید
در قم اما دلش خراسان بود
ماه تابان این دیار افسوس

پشت ابری ز آه پنهان بود 

روز تلخ وداع با این ماه
عاقبت سر رسید، دل ها سوخت
بلبل از داغ لاله کنج قفس
در خودش عاشقانه تنها سوخت

سید محمد بابامیری
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بانو، سلام

جایی که کوه خضر به زحمت بایستد
شاعر چگونه پیش تو راحت بایستد

نزدیک می شوم به تو، چیزی نمانده است
قلبم از اشتیاق زیارت بایستد

بانو سلام کاش زمان با همین سلام
در آستانه در ساعت بایستد

و گردش نگاه تو در بین زائران
روی من – این فتاده به لکنت- بایستد

تا فارغ از تمام جهان روح خسته‌ام
در محضر شما دو سه رکعت بایستد

بانو اجازه هست که بار گناه من
در کنج صحن این شب خلوت بایستد؟

در این حرم هزار هزار آیه‌ي عذاب 
هم وزن با یک آیه رحمت بایستد

باید قنوت حاجت بی انتهای ما
زیر رواق های کرامت بایستد

شیعه به شوق مرقد زهرا به قم رسید
طاقت نداشت تا به قیامت بایستد

آن کس که جای فاطمه در قم نشسته است
در روز حشر هم به شفاعت بایستد
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تو خواهر امام غریبی و این غزل
با بیت هاش در صف بیعت بایستد
من واژه واژه عطر تو را پخش می کنم
حتی اگر نسیم ز حرکت بایستد

این شعر مست تکیه زده برضریح تو
مستی که روی پاش به زحمت بایستد

هادی جان فدا



برآستان ارادت.دفتر اول46

ریحانه ی رسول

رواق دختر موسی بن جعفر است این‌جا
حریم فاطمه بنت پیمبر است این‌جا

در بهشت برین گر طلب کنی به خدا
ببوس با ادب آن را که آن دراست این‌جا

زمین قم به مثل چون صدف بود آری
وجود حضرت معصومه گوهر است این‌جا

           
ببند عقد نماز اندرین مقام رفیع

که جای گفتن الله اکبر است این‌جا
مخوان به خلد برینم زکوی او واعظ

برای من ز دو صد خلد برتر است این‌جا
حبیبه حق و ریحانه رسول و علی

یگانه دختر زهرای اطهر است این‌جا

ببوس از سر صدق و صفا ضریحش را
که مورد نظر حی داور است این‌جا
مسیح زنده شود در حریم این بانو

عجب ز فیض دمش روح پرور است این‌جا
ز یمُن موکب اجلال فاطمه بنگر

که دُرّ تاج سر هفت کشور است این‌جا
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فروغ روضه او پرتو افکن است به مهر
چرا که مطلع خورشید انور است این‌جا
اگر به دیده‌ي ادراک بنگر بینی
که مهر و ماه هم از ذره کمتر است این‌جا
از آن شدند سلاطین مقیم در کویش
که خاک درگه او زیب افسر است این‌جا

			 

حيدرعلي معجزه
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دری از سمت خدا

بغض در كوچه‌ي تنگ نفس‌اش سد مي‌شد
اشك از پهنه‌ي هر گونه‌ي او رد مي‌شد

پيش چشمش همه‌ي خاطره‌ها مي‌آمد
مثل باران بهاري كه مي‌آيد مي‌شد
داغ سوزاند همه بودن او را كمك‌م

داشت پروانه‌ي بي‌شمع، زبانزد مي‌شد
كاش ‌كيبار ضريح حرمش مي‌بوسيد
كاش ‌كيبار شده راهي مشهد مي‌شد

دري از سمت خدا سوي زمين چشم گشود
شهر قم، آينه آل محمدمي‌شد

علي‌رضا لك
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معصومه ی دین

اين‌جا ملكوت است نگوييد زمين
راهي‌ست از اين خانه به فردوس برين
اين خاك كز آن بوي خدا مي‌آيد
در خويش نهان نموده معصومه‌ي دين

كامران شرفشاهي
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غریب

معصومه‌اي كه تالي زهراي اطهر است 
ناموس حق و دختر  موسي‌بن جعفر است 

همچون رضا برادر والا تبار خويش
باشد غريب و دور ز بابا  و مادر است 

احرام اشك بند وبنه پا به احترام
بر آستانه اش كه به كعبه برابر است 

نوميد كس نرفته و هرگز نمي رود 
تا حشر هر كه اميدش به اين در است 

جبريل گرد اين حرم آهسته مي پرد
خواهر دلش شكسته ز داغ برادر است 
در شهر قم به سوگ برادر نشسته است 

بهر برادر اشك فشان چشم خواهر است 
با پهلوي شكسته به قم آيد از بقيع 

زهرا دلش ز غربت دختر مكدر است 
چشم و چراغ فاطمه است و به ماتمش

هر ديده را كه بنگري از خون دل تر است 

اما خود او به عمه خود گريه مي كند
زينب كه از ستاره غم او فزونتر است 
آن زينبي كه هر چه نظر كرد باز ديد 
رأس حسين بر سر ني در برابر است 

سر كرد از دريچه محمل برون و گفت: 
قرآن بخوان كه صوت تو تسيكن خواهر است 

اي»رستگار« كاش نمي شد به خون خضاب
مويي كه جاي شانه زدن‌هاي مادر است

رستگار
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شهر غریب
و دانه ريخت بيايي کبوترش باشي
دوباره آينه‌اي در برابرش باشي
نه اينکه پر بکشي و به شهر او نرسي
ميان راه، پرستوي پرپرش باشي
»مدينه« شهر غريبي براي »فاطمه«‌هاست
نخواست گم شده‌اي مثل مادرش باشي
خدا تو را به دل بی قرار ما بخشيد
و خواست جلوه‌اي از حوض کوثرش باشي
به »قم« رسيدي و گم کرد دست و پايش را
چو ديد آمده‌اي سايه‌ي سرش باشي
اجازه خواست که گلدان مرمرت باشد
و تا هميشه تو ياس معطرش باشي
نگاه تو همه را ياد او مي‌اندازد
به چهره‌ات چه مي‌آيد که خواهرش باشي
خدا نخواست تو هم با »جوادِ«کوچکِ او
گواه رنج نفس‌هاي آخرش باشي
نخواست باز امامي کنار خواهر خود ...
نخواست »زينبِ« يک شام ديگرش باشي
قاسم صرافان
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زمزم نگاه

همسایه سایه‌ام به سرت مستدام باد
لطفت همیشه زخم مرا التیام داد

وقتی انیس لحظه‌ی تنهایی‌ام تويی
تنها دلیل اینکه من اینجایی ام تويی

هر شب دلم قدم به قدم میکشد مرا
بی اختیار سمت حرم می‌کشد مرا

با شور شهر فاصله دارم کنار تو
احساس وصل می‌کند آدم کنار تو

حالی نگفتنی به دلم دست می‌دهد
در هر نماز مسجد اعظم کنار تو

با زمزم نگاه دمادم هزار شمع
روشن کنند هاجر و مریم کنار تو

تا آسمان خویش مرا با خودت ببر
از آفتاب رد شده شبنم کنار تو

در این حریم، سینه زدن چیز دیگریست
خونین‌تر است ماه محرم کنار تو

مادر کنار صحن شما تربیت شدیم
داریم افتخار که همشهری ات شدیم
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ما با تو در پناه تو آرام می شویم
وقتی که با ملايکه همگام می شویم

بانو! تمام کشور ما خاک زیر پات
مردان شهر نوکر و زنها کنیز هات

زیبا ترین خاطره هامان نگفتنی‌ست
تصویر صحن خلوت و باران نگفتنی‌ست

باران میان مرمر آیینه دیدنی‌ست
این صحنه در برابر آیینه دیدنی‌ست

مرغ خیال، سمت حریمت پریده است
یعنی به اوج عشق، همین جا رسیده است

خوشبخت قوم طایفه، ما مردم قمیم
جاروکشان خواهر خورشید هشتمیم

اعجاز این ضریح که همواره بی حد است
چیزی شبیه پنجره فولاد مشهد است

من روی حرف های خود اصرار می‌کنم
در مثنوی و در غزل اقرار می‌کنم

ما در کنار دختر موسی نشسته‌ایم
عمری‌ست محو او به تماشا نشسته‌ایم
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اینجا کویر داغ و نمک زار شور نیست
ما روبروی پهنه‌ی دریا نشسته‌ایم

قم سال‌هاست با نفسش زنده مانده است
باور کنید پیش مسیحا نشسته‌ایم

بوی مدینه می وزد از شهر ما، بیا
ما در جوار حضرت زهرا نشسته‌ایم

از ما به جز بدی که ندیدی ببخشمان
از دست ما چه ها که کشیدی ببخشمان

من هم دلیل حسرت افلاک می شوم
روزی که زیر پای شما خاک می شوم...

سید حمیدرضا برقعی
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انسیه الحورا

يا رب اين خلد برين يا جنه الماواستى
يا همايون بارگاه بضعه موساستى
اين مهين بانو كه در برج شرافت اخترى است
نسل پاك و زاده انسيه الحوراستى

فاطمه اخت الرضا، سلطان دين، روحى فداه
خاك درگاه تو از عرش علا اعلاستى
ملجا اهل زمان و شافع يوم المعاد
خواهر سلطان دين و ثانى زهراستى

مرقد نورانيش گويا رياض جنت است
تربت پاكش ز مشك و عنبر ساراستى
گو بيايد تا ببيند اين همايون بارگاه
آنكه بر وجود جنت دنياستى

حضرت ناطق بحق، صادق چنين فرموده است
در جزاى زایر او جنت الماواستى

اى مهين بانوى كاخ عصمت، اى مايه وجود
اى كه خاك درگهت رشك دم عيساستى

حق ‌امُ و ابَ اگر مانع نبودى گفتمى
هم زخيل خادمانت آدم و حواستى
طالب دنيا به قم چون طير اندر مجلس است
ظالم اندردشت قم چون ملح در درياستى

هر كه از روى خلوص آرد به درگاه تو روى
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خوش‌دل از دنيا و فارغ ازغم عقباستى
عقل در احصاء قدرش قاصر است و پا به گل

گرچه چون لقمان دهر و بوعلى سيناستى

خطه قم شد ز يمُن مقدمش رشك جنان
در صفا دارالخلو دو از شرف غبراستى

چون بديدى اين بنا را عقل گفتى كآسمان
صورتى در زير دارد آنچه در بالاستى

حيدرعلي معجزه
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عمه ی سادات

م‏ىخواستم كه جانب ميخانه رو كنم
دستِ نياز حلقه جام و سبو كنم

در ساحل نياز نشينم اميدوار
دل را به شطّ باده دَمادم فرو كنم

وقتى كه هست شوق تيمم ز خاك يار
ديگر چرا ز چشمه‌ي زمزم وضو كنم

تيغ زبان به كار نم‏ىآيدم دگر
باشد به چشم خون شده‏ام گفتگو كنم

از دست رفته دل به تمناى دلبرم
ساقى كمى تحمل من كن كه مضطرم

دست خمار جز به سوى خم نم‏ىرود
كشتى ز بحر جز به تلاتم نم‏ىرود

گر گُل اسير پنجه‌ي باد خزان شود
از بلبل انتظار ترنم نم‏ىرود

كي خوشه عشق آل على گر ثمر دهد
آدم سراغ دانه گندم نم‏ىرود

حاتم بخيل نيست، اگر درهمى نداشت
لب‌هاش جز به مهر و تبسم نم‏ىرود
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تا گفت آشيانه‌ي ما آن ديار هست
آواره م‏ىشود دل و از قم نم‏ىرود

چشمم فرات و باز دلم مات م‏ىشود
محوِ جلالِ عمه‌ي سادات م‏ىشود

تا باده از سبوى امامت گرفته‏ايم
پيش خدا جوازِ اقامت گرفته‏ايم

از حُسن خلقيتم به حيرت، گمان مبر
انگشت بر دهان ز ندامت گرفته‏ايم

دل را چو داده‏ايم به دست طبيب عشق
منزل به كوچه باغ سلامت گرفته‏ايم

با وعده‌ي بهشت برابر نمك‌ىنيم
هر درِهمى از او به كرامت گرفته‏ايم

خورشيد را مُسخّر خود كرده‏ايم ما
تا ذره‏اى ز رحمت عامت گرفته‏ايم

تا سوخته چو لاله ز داغت دعاى ماست
خاك حريم شاه چراغت دواى ماست

كي صبح م‏ىشود كه برايم دعا كنى؟
يا نيمه شب، به شوق نمازم صدا كنى
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مرغ دل از قفس تن به دركشى
در آسمان صحن و سرايت رها كنى

ما را به پادشاهى عالم در آورى
يعنى كه در حريم بلندت گدا كنى

امروزه كاينچنين به كرامت زبانزدى
تا رستخيز بهرِ شفاعت چها كنى؟

تو زائر مدينه‏اى و طوس م‏ىروى
ما را ببر كه زائر قبرِ رضا كنى

باشد نصيب ما بنماىي هزار حج
يعنى طواف در حرم ثامن الحجج

اينجا كه آمدى سخن از تازيانه نيست
حرفى ز بى وفاىي و ظلم زمانه نيست

در دست‏هاى مردم شهر تو سنگ نيست
يعنى سلام مردم تو وحشيانه نيست

سيلى نزد كسى به رُخ داغدار تو
اينجا خبر ز خون دل و دردِ شانه نيست
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با شاخ گل ترا به سوى خانه م‏ىبرند
كنج خرابه بهر شما آشيانه نيست

آرى حريم تو حرم اهل‌بيت شد
حتى فراز آنكه ز قبرش نشانه نيست

تا نيت زيارت معصومه مك‏ىنم
ياد از مزار مادر مظلومه مك‏ىنم

جواد محمد زمانی
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بانوی برکات
نشسته‌ام بنویسم حرم، حرم، بانو
چه خوب شد که دوباره کبوترم، بانو
نشسته‌ام بنویسم مرا به قم ببری
دو هفته‌ای شده اصلا نمیپرم، بانو
نشسته‌ام بنویسم مرا رها نکنی
که بی تو راه به جایی نمیبرم، بانو
مسیح نیز مریض مرا علاج نکرد
ولی به لطف تو امروز بهترم، بانو
امام زاده ی موسی بن جعفری، خانم
غلامزاده ی موسی بن جعفرم، بانو
سلام بانوی خیرات، بانوی برکات
هزار بار بر این خیر مقدمت صلوات
به شرط آنکه فدایت شوند سر دادند
به شرط آنکه برایت شوند، پرَ دادند
شفیعه ی همه، مدیون چادرت هستیم
به لطف توست به ما سایه‌ای اگر دادند
تمام حاجت خود را نوشتم و بعداً
حساب کردم و دیدم که بیشتر دادند
قدم گذاشتی و یک نفس زدی و سپس
به علم حوزه ی علمیه‌ها اثر دادند
چهار امام، کمال تو را بیان کردند
چهار امام جلال تو را خبر دادند
چهار امام نوشتند احترام تو را
شکوه نام تو را، جلوه‌ی مقام تو را
بلند عرش خدا هم ردیف شانه ی تو
بهشت باغچه‌ای در حیاط خانه ی تو
قدم به سمت مدینه زدم نفهمیدم
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چطور شد که رسیدم به آستانه ی تو
من و تو هر دو به دنبال یک هدف هستیم

تویی روانه ی مشهد منم روانه ی تو
حریمت آینه، ایوانت آینه، آری

چقدر آینه در آینه است خانه‌ی تو
شبیه فاطمه، همسایه آبرویش را

گرفت شب به شب از گریه ی شبانه ی تو
بخوان نماز شبت را که استفاده کنیم

و پخش کن رطبت را که استفاده کنیم

کریمه! سفره ی نان را به دست تو دادند
همیشه روزی مان را به دست تو دادند

چگونه دل نگرانِ قیامتم باشم
دل منِ نگران را به دست تو دادند
کلید قفل حرم را به دست ما دادند

کلید قفل جنان را به دست تو دادند
قلمروی تو خلاصه نمی شود در قم

همه زمین و زمان را به دست تو دادند
نجات مردم قم دست »میرزای قمی« است

نجات هر دو جهان را به دست تو دادند
نگاه ما همه بر آفتاب محشر توست

دخیل ما همه بر رشته‌ی معجر توست
نکرده است کسی غیر حق تماشایت

ز بس که خالق تو آفریده بالایت
تو ازدواج نکردی به خاطر اینکه

نبود هیچ کسی هم طراز و همتایت
کنار جلوه ی تو می شود خدا را دید

تو کوه طوری و بابای توست موسایت
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تمام مردم دنیا به پات می میرند
فقط همین که بگوید: فدات بابایت
تویی که این همه باشد عطای امروزت
خودت بگو که چقدر است عطای فردایت
یگانه دختر موسی بگیر دست مرا
شفیع جنت کبری بگیر دست مرا
تو آن همیشه کرم، من همیشه نوکر تو
مرا بزرگ نوشته است ذره پرور تو
کنیز بود اگر مادرت، کنیز تو بود
هزار حضرت مریم کنیز مادر تو
تو آنقدر عظمت داشتی که از مادر
فقط امام رضا می شود برادر تو
و از میان پسرهای موسی جعفر
فقط امام رضا بود سایه ی سر تو
خدا کند که نگیرد به چوبِ ناقه سرت
خدا کند که نگیرد به سنگْ معجر تو
خدا کند که در اینجا پرت به در نخورد
شبیه مادر زینب، سرت به در نخورد
علی اکبر لطیفیان
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یا فاطمه المعصومه

تا ابد باغچه در فصل بهار است اینجا
دست گلهاست که بر دامن یار است اینجا

هر طرف رایحه باغ تجلی دارد
به گمانم سحر آینه زار است اینجا

بالهایی که ملائک به طواف آوردند
وقف برداشتن گرد و غبار است اینجا

هر طرف آهوی دلهاست به دام افتاده است
نکند منطقه باز شکار است اینجا؟

بس که روشن شده از گنبد تو صبح حرم
نور خورشید کم از شمع مزار است اینجا

تحفه هایی که زمینی است کجا لایق اوست
صلوات است که شایان نثار است اینجا

این سخن بر غزل پیش ضمیمه بادا
هر چه داریم نثار تو کریمه بادا

در تماشای جلال تو ادب باید داشت
ناله ای بدرقه راه طلب باید داشت

در خور منزلت و شأن تو ذیقعده نبود
جشن میلاد تو در ماه رجب باید داشت

کوثر اسم تو شیرینی ایمان دارد
وقت نامت به دهان طعم رطب باید داشت

عاقل از درک حضور تو به عجز افتاده است
به تمنای تو دیوانه لقب باید داشت

همچو پروانه اگر سوخت پر ما سهل است
سخت، عمری که پی شمع تو تب باید داشت

آفرین بر تو که سِر بودی و مکتوم شدی
خواهر و دختر و هم عمه معصوم شدی

جز ستاره، شب احساس تو را محرم نیست
لایق صحبت صبح تو به جز شبنم نیست
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در کویر آمدی از زمزمه گل رویاندی
یعنی احساس زلال تو کم از شبنم نیست

آنکه ایوان نجف گفته صفایی دارد 
داند ایوان تو از مرقد مولا کم نیست
یک دم است این همه عمر و زتو باید دم زد
محفل اشک ولی خالی ازاین یک دم نیست
پای شیطان به شکوه حرمت باز نشد
آنکه بیرون زبهشت تو رود، آدم نیست

آسمان می چکد از خواهش عرفانی ما
حالت درهم ما مستحق درهم نیست
از نسیم سحر آرامگهت می پرسم
که لبش جز به تب بوسه بر آن پرچم نیست
حرمت جلوه توحید دمادم دارد
قبله گاه است ولی مسجد اعظم دارد
روز، آیینه ای از عرش، مقابل داری
شب ملائک به چراغانی محفل داری
در حجاز شب ما سوره قرآن بودی
که فرود آمدی و پا به سر دل داری
هر چه دیدیم همه مرحمت دریا بود
نشنیدم زموجی که تو ساحل داری!
گل احساس تو خانه، به کویر قم کرد
یعنی این شهر، مدینه است که منزل داری؟
بی سبب نیست اگر ناقه به وجد آمده است
یک چمن گل عوض پرده به محمل داری
اگر از محنت دوران اثری یافته ای
حتما از غصه ی زینب خبری یافته ای
جواد محمد زمانی
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سائل لطف نوشتند بني آدم را
سر ِ اين سفره نشاندند همه عالم را
صبح فردا عجبي نيست اگر بنشانند

كي طرف آسيه و كي طرفت مريم را
حس ِ معراج نشينيِ من اين است فقط

گوشه اي از حرمت پهن كنم بالم را
در ضريحت شرف آدميت ريخته اند
پس محال است كه آدم نكند آدم را

همه بالفعل مسيح اند اگر پخش كنند
نفس ِ دختر موسايِ مسيحا دم را

مثل كي عرش براي تو حرم ساخته اند
كاش ميشد حرم حضرت زهرا هم را

با گدايي حرم فخر به دنيا داريم
هرچه داريم از اين دختر موسي داريم
قصد كردي بكِشي و بكِشاني همه را

تا به معراج ِ بلندت برساني همه را
ريشه هاي دلِ ما رشته اي از چادر توست

چادرت را بتكان تا بتكاني همه را
به خدا ذره اي از خانمي ات كم نشود
چه بخواني همه را و چه براني همه را

تربت پاي تو بودن چه به ما مي آيد
پس چه بهتر سر راهت بنشاني همه را
كي دو قرباني ما نيست برازنده ي تو

وقت آن است بيايي بستاني همه را
بشكند گر سر عشاق فداي سر تو

همه ي ما به فداي نخي از معجر تو
گاه بابا سخنش را به تو تنها مي گفت

چون نبي گرچه علي داشت به زهرا مي گفت
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جايگاه تو چنان در نظرش بالا بود
جاي آن داشت به تو امُِّ ابيها مي گفت
دست خطِ تو كه مي ديد فقط مي بوسيد
تا كه يادِ تو مي افتاد صداها مي گفت
عمه ي كرب و بلا در تو تجلي كرده
بايد اين آينه را زينب كبري مي گفت
به روي چشم همه جاي شما محفوظ است
احترام تو در اين شهر خدا محفوظ است
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تو مسیحا زاده اما دختر موسی شدی
مریم قدیسه ی ذریه ی طاها شدی

 
یک نخی از چادرت مانند کعبه محترم

قبله ی عرشی ترین سجاده ی دنیا شدی
 

بوسه بر دست تو بر سادات واجب می شود
چون ستون عصمت الله بنی الزهرا شدی

 
در میان شوره زار قم بهشتی ساختی

مثل کوثر آمدی جوشیدی و دریا و شدی
 

جا نماز غرق نورت گوشه ی عرش خداست
در تقرب بر خدا بالاتر از بالا شدی

 
وحی نازل بر لبانت استناد هر حدیث

مثل بنت المصطفی صدیقه ی کبری شدی
 

پیش پایت دیدنی باشد قیام موسوی
با جلال فاطمی خاتون بی همتا شدی

 
ناز چشمان تو و ذکر فداهای پدر
کو رسول الله بیند ثانی زهرا شدی

 
خواهر سلطان عالم کار سلطان می کند

بر حسین خانواده زینب کبری شدی
 

خنده ی معصوم تو آرامش جان رضا



69 مجموعه شعر ویژه مداحان

بهترین تمکین قلبت صوت قرآن رضا
 
از همان اول دلت گشته گرفتار رضا
بین صحن چشمهایت نقش رخسار رضا

 
جنس بی قیمت که جایش در حریم یار نیست
عشق تو باشد متاع ناب بازار رضا

 
یوسف بازار ما چون پرده بردارد ز رخ
عاشقی چون تو فقط باشد خریدار رضا

 
در تمام عرصه های بندگی پاک تو
همچنان آیینه ایی پیداست رفتار رضا

 
تا میان خطبه ها تفسیر قرآن می کنی
کاملا باشد کلامت عین گفتار رضا

 
آمدی تا پرچم معشوق بر شانه کشی
در حریم عاشقی باشی علمدار رضا

 
هرکه عمری خاک بوسی حریمت را کند
تا قیامت می شود محرم به اسرار رضا

 
ای کریمه چاره ایی کن لحظه ی جان دادنم
دیده ام روشن شود هنگام دیدار رضا

 
روز محشر چون گنه گردد گریبان گیر من
آبرو داری بود کار تو و کار رضا
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دلخوشم خاک حریم تو نشسته بر سرم

خاکساری تو می گردد شفیع محشرم
 

تا که دل را آه سینه راهی قم می کند
با نگاهی بر ضریحت دست و پا گم می کند

 
آه چون از دل برآید کار آتش می کند

بی محابا رخنه ایی در جان هیزم می کند
 

آن ضریحی که بود گرم طوافش جبرییل
حضرت حق قبله ی حاجات مردم می کند

 
هرکه دارد عقده در دل یاد قبری گمشده

هر سه شنبه در حریمت نذر گندم می کند
 

با سلامی نم نم اشک از دو دیده می چکد
کاسه ی خالی ما لبریز از خم می کند

 
نیمه شبها در حرم تا صحن گردی می کنم

ناگهان دل یاد قبله گاه هفتم می کند
 

لفظ خواهر گوییا مانوس گشته با بلا
خون زینب در رگان تو تلاطم می کند

 
کس ندیده تا به حالا خواهری گیسو پریش

جستجوی یار زیر نیزه و سم می کند
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با وجودی که حدود مقتلش را دیده بود
بازهم جسم عزیز مادرش گم می کند
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ای کــه از نســــل اهل بـالایی 
ای کــه در اوج حجب پیـدایی 
زینـــب حــضـرت رضایی تو 

هــمـــهٔ افــتــــخـار بــابــایـــی 
دخت مـــوسایی و ولی مــریم 
چون رقــیه شــبــیه زهـرایـی 
باب مشــکل گشــای امروزی 

شــافــــع مهــربان فــردایــــی 
مثل اجــداد و نـسـلــتان بـانـــو 

آبـــــرویـی بــرای دنـــیــایـــی 
سر شــکسته به محـضــرت آید 

هــر کـــه دارد مـــدال آقــایـــی 
بـــی نگـاهـــت نمـی شــوم آدم

بار کــج کــی رسـیده بر جایی 
کاسه ام را همــیشــه پـرکردی 

قــبــل آن کـــه کنــم تمـــنایــــی 
مــــن بـــدون قـم و خـراسـانت 

می رسیـــدم بــه مرز رسوایی 
گـــلــه از هـجــر کربــلا دارم 
بـا دل مــن تــو راه مــی آیـی؟ 
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اى خاك پاك قم چه لطيف و معطرى
خاىك ولى ز ذوق و صفا بند گوهرى
گوهر كجا وشان تو نبود عجيب اگر
گويم ز قدر و منزلت از عرش برترى
بس باشد اين مقام ترا اى زمين قم
مدفن براى دختر موسى بن جعفرى
آن بانوى حريم امامت كه مام دهر
نازاده بعد فاطمه كي همچو دخترى
يا فاطمه, حريم خدا, بضعه بتول
محبوبه مكرمه حى داورى
هستى تو دخت موسى و اخت رضا يقين
گردون نديدهمچو پدر هم برادرى
فخر امام هفتم و هشتم كه از شرف
شايسته نيست آنكه كندبا توهمسرى
از لطف خاص و عام تو اى عصمت اله
بر عاصيان شفيعه فرداى محشرى
صد حيف يوم طف نبودى به كربلا
بينى بنات فاطمه با حال مضطرى
و آن كي شكسته بازو و آن كي دريده گوش
وآن ديگرى به چنگ لئيم ستمگرى
زينب كشيد ناله كه يا ايها الرسول
بين بهر ما نمانده نه اكبرنه اصغرى
يا فاطمه به جان عزيزبرادرت
بر )احتشام( لطف نما قصر اخضرى
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وقتي دلم کنار ضريح تو جا گرفت
نوري ز فيض کوثر بي انتها گرفت

يادم نمي رود که ز الطاف مرقدت
هر بار قلب مردة من هم شفا گرفت

شد پاي بوس خاک در آستانه ات
تا از کرامت حرم تو صفا گرفت

از لحظه اي که وارد شهر شما شدم
فهميده ام نگاه رئوفت مرا گرفت

وقتي به صحن آينه ات آمدم دلم
رنگي به روشنايي آيينه ها گرفت

دل آشيان گرفته در ايوان آينه
گل داده است غنچة‌ گلدان آينه

از مرقدت شميم مناجات مي رسد
بر مقدمت توسلِ حاجات مي رسد

وقتي كه خاكبوس حريم تو مي شوم
دستم به چشمه هاي كرامات مي رسد

ديگر چه احتياج به مهتاب و آفتاب
تا نور گنبدت به سماوات مي رسد

با بال هر فرشته که گرم طواف توست 
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امواج بي کران تحياّت مي رسد

هر دم از آسمان ضريح مطهرت
عطر مزار مادر سادات مي رسد

در بين صحن حضرت صاحب زمان بگو
يک عصر جمعه وقت ملاقات مي رسد؟

بانوي مهربان جهان اشفعي لنا
اي عمة امام زمان اشفعي لنا

دستت كريم و سفرة خيرت كثيرتر
هرگز نديده ايم ز تو من دستگيرتر

نائل به فيض كسب مقامات مي شود
در محضر تو هر كه شود سر به زيرتر

مي گفت شاعري كه بهشت است مرقدت
نه نه، بهشت نه! به خدا بي نظيرتر

گل پوش مي شود حرم آسماني ات
با فرشي از دو بال ملائك حريرتر

با مقدم تو باغ بهار است هر كجا
حتي هزار مرتبه از قم كويرتر

نقش بهار، در حرمت بسته مي شود
گل، مات گلعذاري گلدسته مي شود
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از نسل كوثري، كه شد اين شوره زارها
از بركت حضور شما چشمه سارها 

در ساية تو جلوة خورشيد پا گرفت
اين انقلاب از تو و اين افتخارها

صبحي اگر دميده، ز نور نگاه توست
رونق نداشت بي تو در اينجا، بهارها

از بس سبد سبد گل ايمان چيكده است
از آسمان لطف تو بر كوچه سارها

بر سفرة کرامت و فضلت نشسته اند
همواره زائران تو و همجوارها

اين سايه را تو بر سر من مستدام كن
با جلوه هاي معرفتت آشنام كن

آسيه آمده به ديارت ز سمت نيل
يا مي رسد ز عرش خدا همسر خليل

از شرق و غرب عالم امكان رسيده اند
امشب به خاک بوسي تان بانوان ايل

يعني عجيب نيست اگر جا گرفته اند
حتي فرشته هاي مقرب چو جبرئيل
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با اشکهام آرزويي موج مي زند
بانو اگر ضريح تو را بسته ام دخيل

چشم اميد ما همه بر دستهاي توست
فردا كه مي رسد همه جا بانگ الرحيل

آسوده خاطران هياهوي محشريم
تا زائران دختر موسي بن جعفريم

امروز اگر برات شفاعت به دست توست
فردا ولي شفاعت جنت به دست توست

فرموده اند مريم آل پيمبري
معصومه اي و چادر عصمت به دست توست

تفسير » يطعمون علي حبه « تويي
وقتي که سفره هاي كرامت به دست توست

هر شب دخيل پنجره هايت ، هزار دل
آخر كليد هاي اجابت به دست توست

پر مي زند به سينة من شوق كربلا !
بانوي من جواز زيارت به دست توست

كي مي شود كه بال و پرم را تو وا كني
دل را دوباره زائر كرب و بلا كني
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مجموعه 
ســرود

حضرت 
معصومه

   
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سرود1

من از ازل زائر سه شنبه قم شدم      فدایی خواهر امام هشتم 
شدم

)ریحانه‌ي دلم؛ جانانه‌ي دلم؛ نام توحک شده؛ برخانه‌ي دلم(           
یافاطمه مدد

به صیدآهوی دل     به تیرمژگان بیا     ببین که برسینه ام    نوشته 
عبدالرضا

)ای عشق عالمین   قسم به زینبین  تذکره ای بده    برم به 
کاظمین(      
 یافاطمه مدد

تو را به جان رضا   عنایتی کن به ما   بده زصدق و صفا   
جوازکرببلا

)ریحانه‌ي دلم   جانانه‌ي دلم   نام توحک شده   برخانه‌ي 
دلم(        
یافاطمه مدد

دارد دل از وفا   یک بام و دو هوا   گاهی رود به قم   گه مشهد 
الرضا

)ریحانه‌ي دلم   جانانه‌ي دلم   نام توحک شده   برخانه‌ي 
دلم(        
یافاطمه مدد
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سرود2

تو فروغ دلنشینی        از امیرالمؤمنینی
در میان نسل زهرا         فاطمه دومینی

)تو تجلی خدایی     قبله فرشته هایی     خواهرامام 
)2( )رضایی
فاطمه )3(     یامعصومه

هر دو گیتی مبتلایت        ای ملیکه ولایت
ای قرار اهل هستی        جان عالمی فدایت

جلوه اطهر زهرا       برترین اعجاز موسی       کوثرثانی 
طه )2(
فاطمه )2(  یا معصومه

مرقد تو قبله گاهم        بارگاه تو پناهم
گر نباشد ذکر و نامت        بی‌پناه بی‌پناهم

)حرمت کعبه دلهاست    برتر از جنت اعلاست    زائرت زائر زهرا  
است(
فاطمه )2(  یامعصومه
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سرود3

آسمون  مهتابه        تا سحر بیداره
روی دست بابا        نمی‌خوابه

شنیدم امام رضا        اشک شوق می‌باره
خواهرش رو خیلی        دوست داره

می گن که بانو        درد دلا رو میدونه
می گن که مثل        امام رضا مهربونه)2(
میگن که دلبره        شفیعه روز محشره)2(
مثل فاطمه هم        مثل دخت حیدره)3(

مدد مدد یا فاطمه معصومه 

وقتی که نا امید از       این مردم میشم       زائر در  به در 
قم میشم 

تو شلوغی حرم     با همین چشم ترم    مثل بچه‌ها بی‌بی   گم 
می‌شم 

دردم زیاده    به هر دری رو نزدم    مثل گداها    تو حرمت من 
اومدم 

می‌گن که دلبره        شفیعِ روز محشره 
مثل فاطمه هم        مثل دخت حیدره 

مدد مدد یا فاطمه معصومه 

شافع روز جزا        خواهر امام رضا        حرمت بهشته تو        
ن دنیا 

دل من  می‌پره تا        روی گنبد طلا        منو راهی کن 
تا        کربلا

کسی توعالم    لیاقتش رونداره     بی اذن زهرا     توی حرمت 
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پا بذاره 
می‌گن که دلبره        شفیعه روز محشره 
مثل فاطمه هم        مثل دخت حیدره 
مدد مدد یا فاطمه معصومه 
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سرود4

به شهر قم پیچیده        بوی عطر گل یاس
غلامتم به والله        بدونید ایهاالناس

سر در حریمت نوشته        حرم تو باغ بهشته
جارو کش صحن و سراته        ) پر و بال هر فرشته()2(

آقام ابن الرضا        اینو گفت و نوشت)2(
که حتما زائرات        میرن توی بهشت )2(

مدد اخت الرضا)4(

تو همان اعجاز موسی        باشی از فرزند طه 
تو شدی جاری زجنت        کوثر زیبای زهرا 

بی بی جان تو با صفایی        تو به درد ما دوایی
همه اهل دل میدونن        )که تو زینب رضایی()2(

گدای در گهت        منم من نوکرت
مرا ای مهربان        مرانی از درت

مدد اخت الرضا )4(

به پیش پاش می باره        از آسمون ستاره
فاطمه کرده تجلی        اومده زهرا دوباره

از بچگی قلبم کنار        یه شیش گوشه مقیمه
بده برات کربلای        )منو امشب کریمه()2(

شبیه فاطمه        شفیع محشری 
مرا روز جزا        به جنت می‌بری

مدد اخت الرضا )4(
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سرود5

بدون        تو بي‌بي        حاجتمون روا نمي‌شه
دلامون         بي‌بي از        محبتت جدا نمي‌شه
دلامون        رويايي        مي‌شه باز اسير و شيدايي
با اسمت        بي‌بي جان        قلب همه مي‌شه زهرايي
جانم يا معصومه        خواهر حضرت رضايي
جانم يا معصومه        به درد ما همه دوايي
مي‌گن زائر تو زائر قبر زهراست
از بس كه جود و كرم تو مثل زهراست
مثل زهراست
جانم يا معصومه        خواهر حضرت رضايي
جانم يا معصومه        به درد ما همه دوايي
يه روزي         نباشه         اگه لطف و كرامت تو
مي‌دوني        مي‌ميريم ما همه بي‌محبت تو
كريمه هستي و        مي‌دوني تو حاجت‌هاي ما
نمي‌شه رد كني        اگه بيايم با ذكر رضا
جانم يا معصومه         خواهر حضرت رضايي

جانم يا معصومه         به درد ما همه دوايي
با تموم رو سياهي بي‌بي اومدم
از در خونت جان زهرا نكن ردم
جانم يا معصومه         خواهر حضرت رضايي
جانم يا معصومه         به درد ما همه دوايي
حرم تو مثل          مدينه برامون مي‌مونه
تپش دل ما         اسم شماست خدا مي‌دونه
اميد قلب مايي و          به لب ها زمزمه‌‌اي
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همه‌ي عالم مي‌دونن          تو زينبي تو فاطمه‌اي
جانم يا معصومه         خواهر حضرت رضايي

جانم يا معصومه         به درد ما همه دوايي
وقتي ذكر تو مي‌خونيم پر از اميديم 

انگاري به حرم فاطمه رسيديم
يا فاطمه

جانم يا معصومه         خواهر حضرت رضايي
جانم يا معصومه         به درد ما همه دوايي






